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 نورا حسینی: حکم علیرضا زاکانی، شهردار منتخب شورای شهر ششم، 
موضوع پرســش رسانه ها از پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر، در 
ابتدای جلســه شورای شــهر تهران بود و هم در پایان جلسه خواستار 
اعلام زمانی برای رسمی شــدن حکم او شدند. زاکانی این روزها بیشتر 
وقت خود را در شــهرداری ســپری می کند و جلســات چند ســاعته با 

معاونان و شهرداران مناطق و محلات دارد.
جلساتی که گاه بیش از پنج ساعت به طول می انجامد. می توان گفت 
زاکانــی کار خود را در شــهرداری آغاز کرده اســت. نیروهایش در اتاق 
مشــاوران شهردار مستقر شده اند و در حال بررسی وضعیت شهرداری 
هســتند. برای مدیران تازه شــهر تصمیم گیری شده و گاهی هم برخی 
از این اســامی به صورت غیررسمی منتشــر شده است؛ اما هنوز برخی 
معتقدنــد که زاکانــی به راحتی نمی تواند از وزیر کشــور حکم بگیرد و 
افزوده شدن رشته تحصیلی او به لیست رشته های مجاز به آسانی آنچه 

شورای شهر تهران فکر می کرد، نیست. روز دوشنبه مهدی چمران اعلام 
کرد که در تماس تلفنی با وزیر کشــور زمان حکم زاکانی را مشــخص 
می کند. چمران نتیجه  مذاکراتش با وزیر کشــور را منتشر نکرده است؛ 
اما روز گذشــته پرویز سروری نایب رئیس شورای شــهر تهران با اشاره 
به صحبت انجام شــده بین مهدی چمران رئیس شــورای شهر تهران 
با وحیدی وزیر کشــور گفت: با صحبت های انجام شده وزیر کشور قول 
دادند که هرچه سریع تر حکم آقای زاکانی شهردار جدید تهران را امضا 
کنند. او ادامه داد: با توجه به اینکه مدیر شهری باید فعالیت های خود 
را در دوره جدیــد آغاز کند، به همیــن دلیل امضا و صدور حکم زاکانی 
مورد نیاز اســت. او در پایان هشتمین جلسه شورا، درباره زمان امضا و 
صدور حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران زمان دقیق تری را اعلام کرد 
و گفت: با توجه به صحبت هایی که شده است تا پایان هفته حکم آقای 
زاکانی صادر خواهد شد. سروری که این هفته در غیاب چمران که یکی 

از مویرگ های مغزش پاره شــده و در اســتراحت به سر می برد، درباره 
حضور دوباره او در صحن شــورا گفت: با توجه به اینکه فرایند درمانی 
چمران در حال انجام اســت و شــرایط خوبی دارد، از یکشــنبه هفته 
آینده در صحن شــورا حضور خواهد یافت. علیرضا جاوید، سرپرســت 
شهرداری تهران هم درباره جلسات زاکانی با مدیران شهری به رسانه ها 
گفت: شــهردار منتخب در دوران گذار و طی شدن صدور حکم در حال 
مشــورت و گفت وگو با مدیران شهرداری هستند و این تعاملات سازنده 
میان معاونان و شهرداران مناطق فضایی سازنده و مطلوب ایجاد کرده 
است و باعث می شــود پس از اسقرار با شــناخت دقیق تر تصمیمات 
مطلوبی برای شــهر گرفته شــود. او درباره اینکه برخی معتقد هستند 
که تا زمانی که حکم زاکانی به عنوان شــهردار تهران صادر نشــود، او 
اجازه دسترسی به اطلاعات شهرداری را ندارد هم توضیح داد:  زاکانی 
شهردار منتخب شورای شهر تهران است و به زودی فرایند صدور حکم 

او طی می شــود، وظیفه ما به عنوان سرپرست طی شدن مطلوب تر این 
دوران است و تصمیم گیری های این دوران نیز با اخذ مشورت و نظرات 

زاکانی انجام می شود.
امــا به جز حاشــیه زمان حکم زاکانی، روز گذشــته موضوع ریاســت 
کمیســیون برنامه و بودجه بحث داغ حاشــیه شورای شهر تهران بود. 
برخلاف تصورات که احمد صادقی یا حبیب کاشــانی به ریاســت این 
کمیســیون مهم در شــورا می رســند، محمد آخوندی به عنوان رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه معرفی شد، او دکترای علوم اجتماعی دارد 
و صاحب امتیاز و مدیرمســئول وطن امروز اســت و عضو هیئت مدیره 
باشــگاه ورزشــی بوده؛ هرچند میثم مظفر می گویــد او مدیریت مالی 
چندین هلدینگ بزرگ را بر  عهده داشته است. حاشیه های این انتخاب 
تــا آنجا بود که علیرضا نادعلی، ســخنگوی شــورای شــهر تهران، به 
جمع خبرنگاران آمد و در واکنش به موردتأیید نبودن انتخاب رؤســای 

کمیسیون های شورای شهر به ویژه در کمیسیون برنامه و بودجه توسط 
برخــی اعضا گفــت: خیر همه اعضا حضور داشــتند و این مســئله را 
گفتند. انتخاب با پنج رأی کامل انجام شد. او در پاسخ به اینکه انتخاب 
جوانان به عنوان رؤسای کمیسیون ها در راستای گام دوم انقلاب است، 
گفت: حتما بی اثر نیســت؛ اما شــورا یک نهاد مردم سالار است و رؤسا، 
نایب رئیســان و مخبران با رأی اعضای شورا انتخاب می شوند و هم به 
شایسته ســالاری، هم گام دوم انقلاب و میــدان دادن به جوانان توجه 

می کنند.
درحالی که تلاش می شــد همه چیز عادی جلوه داده شــود، عصر روز 
گذشــته ناصر امانی که نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه بود، از 
ســمت خود انصراف داد. امانی در متن انصراف خود گفته است که با 
توجه به حضور ســه جوان انقلابی و در راستای گام سوم انقلاب از این 

سمت انصراف می دهد.

حکم پرحاشیه زاکانی چه زمانی امضا می شود

نســترن فرخه: «چهار مرد با ماســک هایی بر صورت و 
پیراهن های سیاهی که به تن دارند، جنازه ای را روی سر 
می گیرند و از غســالخانه به ســمت ماشین حمل جسد 
خارج می شــوند که زن همراه شــان با پریشــانی فریاد 
می زند «امیرحســین هنوز جوان بودی»، بعد دوان دوان 
به دنبال چهار مرد و جنازه همراه شــان می رود». اینجا 
مرگ همه جا نشســته است، روی شــانه های پیرمردی 
رنجور یا دخترک بازیگوشی که مشغول تاب بازی است، 
مرگ بین تمام رهگذران شــهر حضــور دارد که انتهای 
آن بــه قبرســتان هایی می رســد که ایــن روزها صدای 
شیون شــان همه شهر را ســیاه پوش کرده است. اما در 
گیرودار هشــدارها از خطر کاهش جمعیت که منجر به 
ارائه طرح های پخته و ناپخته مجلس برای فرزندآوری 
شــد، این عدم مدیریت اپیدمی کرونا و مرگ روزانه ۵۰۰، 
۶۰۰ یــا ۷۰۰ نفری مردم که از پیــر و جوان همه را در بر 
گرفته، باعث ســردرگمی مردم از سیاست های افزایش 
جمعیت اعلام شــده در کشور اســت. مردمی که شاهد 
تشــویق دولت برای فرزندآوری بودند، حالا شاهد فوت 
دسته جمعی بیماران کرونایی یا عزیزان خود هستند که 
به دلیل ســوءمدیریت های اتفاق افتاده آنها را یک به یک 
از دســت می دهند، شــهلا کاظمی نژاد جمعیت شناس 
درباره این موضوع به «شــرق» می گوید: «محاسبات من 
نشان داد که سال ۹۹، حدود یک پنجم به مرگ ومیرهای 
کشور اضافه شده اســت و برآورد خوش بینانه ۷۰ هزار 
و بدبینانــه آن صد هزار فوتی داشــتیم کــه باوجود این 
سیاست های افزایش ولادت، حمایت های مالی، بودجه 
و برنامه ریــزی را باید طوری پیش ببرند که این جمعیت 

صد هزار نفری که از دست رفته، جبران شود».
صف های طولانی مرگ  در  بهشت  زهرا

اینجــا بدرقه کننــدگان هــر جســد تنها بــه تعداد 
انگشــتان دست هســتند، چشــمان اغلب افراد از فرط 
گریه، به رنگ ســرخ در آمده، هر کدام از این سیاه پوشان 
گوشــه ای کز کــرده در انتظار صدای بلندگویی هســتند 
تا نام خویشاوندشــان را اعلام کند. هــر لحظه بر تعداد 
منتظران اضافه می شــود و در همیــن هنگام نام مردی 
در بلند گو اعلام می شــود و دختری سراسیمه به سمت 
ســالن خروجی تطهیر حرکت می کند، جســد در کفنی 
به ســپیدی برف جای گرفته و آرام روی تختی چرخ دار 
آرمیده، حدود پنج مرد و زن دیگر با صورت های پف کرده 
و گریان دنبال دختر می دوند، دختر جوان بدون قطره ای 
اشک، چند باری بلند فریاد می زند «بابا خداحافظ و بعد 
تمام اندوه هایش را به شــکل مشتی بر روی پاهای خود 
می کوبد، مردی که کنارش ایســتاده، بی حال می شود و 
کشان کشان او را به ســمت صندلی ها هدایت می کنند، 
حــالا نوبت خانــواده داغدار دیگری اســت تــا بلندگو 
نامــی را صدا بزند؛ اما در این شــلوغی خانواده دیگری 
به چشــم می خورند که گویی درد تک تک آنها را مســخ 
خود کرده اســت. دختر کم سن و ســال آرام راه می رود، 
دور خود می چرخد و دســتش را به سینه اش می کوبد، 
زن جوان با لباس ســفید به تن با خودش آرام آرام حرف 
می زند و مردی که همراه شــان است لنگ زنان دور سالن 
انتظار قدم می زند.حال نام زنی در بلندگو اعلام می شود 
و خانــواده ای مانند دیگر داغداران بــا تعداد اندکی که 
هستند، به سمت سالن خروجی تطهیر حرکت می کنند. 

جلوی در سالن پذیرش عروجیان صدای شیون چند زن 
که کنار هم نشسته اند، بلند می شود، پیر مردی با گویش 
خاص بلند خدا را صدا می زند و دستش را روی صورتش 
می گیــرد، گویی که جوانی را از دســت داده و این داغ تا 
عمق جانش را سوزانده است. در کنار این شیون ها چهار 
مرد با ماســک هایی بر صورت و پیراهن های سیاهی که 
به تن دارند، جنازه ای را روی سر می گیرند و از غسالخانه 
به ســمت ماشــین حمل جسد خارج می شــوند که زن 
همراه شان فریاد می زند «امیرحسین هنوز جوان بودی» 
بعــد دوان دوان به دنبــال چهار مرد و جنــازه می رود. 
بلندگو همچنــان یکی یکی اســم ها را صــدا می زند تا 
جسدها برای خاکسپاری در قطعه های تازه ساخته شده 
آماده شــوند، قبرهایی ســیمانی که گویی مرگ تک تک 
متوفیان را پیش بینی کرده بوده اند. از کنار این قطعه های 
جدید و بزرگ که بگذری، تاریخ هر ســنگ قبر نشــان از 
داغی تازه دارد که هر کدام از فوتی ها زیر یک سال است 
که به خاک سپرده شده اند و کنار بیشتر قبرها چند نفری 
گرد هم جمع شدهاند یا برای برگزاری مراسمی مختصر 
ســایه بانی نصب کنند تا یادبودی برگزار کرده باشند؛ اما 
داغ در قطعه کناری تازه تر اســت و تا چشم کار می کند، 
قبرهایی را می بینی که هنوز زمان نصب ســنگ قبر آنها 
نرسیده است. در کنار قبرهای نیمه کاره کارگران لابه لای 
قبرها مشــغول هســتند که گاهی فقط سرشان را از قبر 
بیرون می آورند چیزی می گوینــد و دوباره به داخل این 
قبرهای سیمانی می روند. جوان افغانستانی که فرغونی 
از ماسه را جابه جا می کند، صورت سوخته و تن نحیفی 
دارد، بیــن صحبت هایش تأکید می کند که «در این مدت 
کرونا کار ما خیلی بیشــتر از قبل شــده، مثــلا اگر قبل از 
کرونا صد قبر پر می کردیم الان ۳۰۰ تا شــده است» بعد 
با دســتانش قطعه ای را که در حال ساخت آن هستند، 
نشــان می دهد و می گوید «اینجا را که شــما می بینید تا 

شش ماه دیگر کامل پر شده است».
تأثیر  کرونا  بر آینده  جمعیت

با اشــاره به تناقض هشــدارهای دولت درمورد خطر 
کاهش جمعیت که به تشــویق افــراد برای زادولد منجر 
شــده و موضوع عدم کنترل درست ویروس کرونا و مرگ 
چند صد نفر در روز، شــهلا کاظمی نژاد، جمعیت شناس، 
به «شــرق» گفت: «حدود ۱۰ سالی می شود که در رابطه 
با کاهش رشــد و پیری جمعیت مســائلی مطرح شده و 
همه دنبال این هســتند که بــاروری را افزایش دهند که 
پیری جمعیت کاهــش پیدا کند، من هــم چندین مقاله 
و ســخنرانی داشتم و بارها اشــاره کردم که اگر بخواهیم 
جلوی پیــری جمعیت را بگیریم به ســه عامل مؤثر نیاز 
داریم؛ زادوولد، مرگ و میر و مهاجرپذیری و مهاجرفرستی 
که اگــر زادوولد و مهاجرپذیری زیاد باشــد رشــد مثبت 
می شــود، اما اگر مرگ ومیر زیاد باشــد رشد منفی خواهد 
شد». این جمعیت شناس ادامه می دهد: «در ایران، علت 
کاهش رشد جمعیت عمدتا کاهش ولادت است و همه 
می گویند اگر ولادت را افزایش دهیم مشکل حل می شود، 
در صورتــی کــه این یک شــرط دارد تا مهاجرفرســتی و 
مرگ ومیر زیاد نشــود، چون این مســائل را ما حتی قبل از 
کرونا هم عنــوان کرده بودیم که اگر بــاروری را افزایش 
دهیــد، ولی از نظر زیربنایی چیزی درســت نباشــد، مثلا 
مرگ ومیر جاده ای، زیســت محیطی و... بالا باشد، سیاست 

افزایــش باروری جواب نخواهد داد، حالا که در کنار تمام 
این صحبت ها مرگ ومیر ناشــی از کرونا هم اضافه شــده 
است». کاظمی نژاد ضمن تأکید بر خطر کاهش جمعیت، 
می گوید: «محاســبات من نشــان داد که سال ۹۹، حدود 
یک پنجم به مرگ ومیرهای کشــور اضافه شــده اســت و 
بــرآورد خوش بینانه ۷۰ هزار و بدبینانه آن ۱۰۰ هزار فوتی 
داشــتیم، که با وجود این سیاســت های افزایش ولادت، 
حمایت های مالی، بودجه و برنامه ریزی باید طوری باشد 
که این جمعیت ۱۰۰ هزار نفری که از دســت رفته، جبران 
شــود، بنابراین برنامه ریزی درباره رشد جمعیت یک بسته 
سیاســتی اســت که فقط پرداختن به موارد ولادت در آن 
جواب نمی دهد. الان درگیر کرونا هستیم، اما امکان دارد 
بعدا درگیر ســیل، زلزله یا توفان شویم که مرگ ومیرهایی 
در پی داشته باشد. من معتقدم باید زیربنا را درست کنیم 
تــا مرگ ومیر، مهاجرفرســتی و مواردی از این دســت به 
حداقل برســد و در کنارش سیاســت های افزایش ولادت 
هم داشــته باشیم، ولی اگر تمام بودجه را صرف افزایش 
بــاروری کنیــم و بقیه مــوارد را رها کنیم دچار مشــکل 
خواهیم شــد». وی در پاســخ به اینکه مرگ ومیر کرونا بر 
آینده جمعیت چه اثری خواهد داشــت، اضافه می کند: 
«وقتی کرونا در کشور ما شیوع پیدا کرد بیشتر افراد سن بالا 
را تحت الشــعاع قرار داد. از نظر جمعیتی ممکن اســت 
تعداد کمتر شود، اما دغدغه مدیران ما در اصل جمعیت 
جوان جامعه است که قصد بر افزایش آن دارند و نگرانی 
از دید این مدیــران برای جمعیت ســالمند وجود ندارد، 
مگر از جنبه انســانی ماجرا که سالمندان هم حق حیات 
دارنــد و باید زندگی کنند، دولت جدیــد قول هایی داده و 
امیدواریم برخورد با این اپیدمی و واکسیناســیون سرعت 
پیدا کنــد و در مــدت کوتاهی مثل کشــورهای دیگر این 
زنجیره را کم کنیم که تعــداد فوتی ها کاهش پیدا کند». 
کاظمی نژاد دربــاره تبدیل تعداد جان های بی جان شــده 
به اعداد و ارقام اعلام شــده و بی اهمیت شدن فوت افراد، 
ادامــه می دهد: «یک نکته قابل بیــان وجود دارد، آن هم 
اینکه بارها در صداوســیما دیده ام وقتی قرار است تعداد 
ابتلا و مرگ ومیر کرونایی کشــور اعلام شود، اول چند آمار 
فوتی از کشــورهای دیگر مثل هندوســتان و برزیل اعلام 

می شود، در صورتی که مثلا برزیل پنچ برابر، آمریکا چهار 
برابر و هندوســتان چندین برابر ما جمعیت دارند و برای 
نشــان دادن کاهش شــدت، بعد از اینها آمار ایران اعلام 
می شــود. همه اینها نشان دهده بی تفاوت شدن نسبت به 
ارقام فوتی هاســت، در صورتی که جان تک تک افراد باید 
برای ما ارزشمند باشد، وقتی ۷۰۰ فوتی در یک روز داریم 
یعنــی ۷۰۰ خانــواده و ۷۰۰ قوم و خویش داغدار شــده، 
همه این اتفاقات باعث افســردگی، بی اعتمادی و انفعال 
می شــود چون فرد امیــدی به زندگی نــدارد که حتی از 
خودش مراقبت کند و همه اینها بر روند فرهنگی جامعه 

اثر خواهد گذاشت».
اول  به فکر   زنده ها   باشیم

علــی نجفی توانــا، آسیب شــناس و وکیــل پایه یک 
دادگســتری، با اشــاره به موضوع عدم انسجام مدیریت 
کشــور  کــه در خصوص مســائل اجتماعــی، اقتصادی، 
فرهنگی، بهداشــتی وجود دارد، به «شــرق» می گوید: 
«متأســفانه در چند دهه گذشــته به دلایلــی نامعلوم 
کماکان از این انسجام برخوردار نبودیم. یکی از مسائلی 

که بارها مقامات کشــور یا مسئولان اجرائی تحت امر بر 
آن پای فشــردند، بحث افزایش جمعیت در کشور است 
که اخیــرا هم در مجلس با ارائــه طرح های حمایت از 
خانــواده طرح هــا و تخفیفات مادی بــرای فرزندآوری 
مطرح کردند، همچنین رؤسای جمهوری اسلامی برای 
تشــویق به فرزندآوری شــعار و برنامه های مختلفی را 
اعلام کردند  اما کماکان به دلایل نامعلومی این افزایش 
جمعیــت انجام نمی شــود». این آسیب شــناس ادامه 
می دهد: «اگر مدیران ما به ایــن درجه از درک مدیریتی 
برســند که تصریح قانــون و تنظیم هر برنامه مســتلزم 
آسیب شناســی و چرایی وضعیت موجود اســت، قطعا 
راه حل های ارائه شــده و شــعارهای بیان شــده منطبق 
بــا نتایج یک آزمون آسیب شناســی مؤثــر خواهد بود و 
در این صــورت با چالش های موجود در کشــور مواجه 
نمی شویم». وی با اشاره به اینکه خانواده به عنوان بنیان 
ســازمان اجتماعی باید مورد حمایت حاکمیت باشــد، 
می گوید: «در این زمینه تأمین حقوق اجتماعی، فرهنگی، 
آموزشی، بهداشــتی از وظایف اولیه حاکمیت است  که 
متأســفانه در ســالیان گذشــته به دلایل ســوء مدیریت، 
ناکارآمدی، نبود شایسته ســالاری و مشــکلات و مسائل 
داخلی و خارجی ما نتوانســتیم حقوق ملت را آن گونه 
که باید تأمین کنیــم. در بحث افزایش جمعیت هم این 
اپیدمی موجود در دو ســال اخیر ســوء  مدیریت کار را به 
آنجا کشانده که روزانه شاهد فوت ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر هستیم 
که بر اســاس آمار غیر رســمی این اعداد بیشتر است که 
حتی توســط برخی مقام ها هم اعلام شده؛ درحالی که 
طبق اخبار واصله مرگ ومیر برخی کشورها در حد صفر 
است». نجفی توانا تأکید می کند: «عدم پیشگیری به موقع 
و اطلاع رســانی، عدم ورود واکسن مورد نیاز، تعارض در 
سیاســت خرید واکسن  یا دستگاه ســنجش کرونا، همه 
اینها موجب شــد بیماری کرونا امروز از لحاظ جمعیت 
کشــور را دچار بحران کند و الان جزء چند کشــور اول از 
لحاظ مرگ ومیر کرونا هســتیم. بر اســاس قواعد و مفاد 
قانونی برای جلوگیــری از بیماری هــای واگیردار مانند 
ماجرای اپیدمی کرونا دولت ها باید برای واکسیناســیون 
اقدامــات لازم را اتخــاذ می کردند. زمانی که ما شــعار 

افزایش جمعیت در کشور می دهیم ولی نمی توانیم از 
ســرمایه های موجود و جوان های کشور حمایت کنیم، 
این تعارض و انســداد به نوعی ما را دچار ســردرگمی 
و به هم ریختگی برنامه های بهداشــتی، درمانی و حتی 
حمایــت از خانواده می کند، این در حالی اســت که بر 
اساس اسناد بین المللی ما موظفیم از لحاظ بهداشتی 
از مــردم حمایت کنیم. این حمایت امــروز نه فقط در 
موارد اقتصادی انجام نشــده بلکه از لحاظ بهداشــتی 
هــم ما کماکان بــا وضعیتی بحرانی مواجه هســتیم. 
فراموش نکنیــم افزایش جمعیت با شــعار معنا پیدا 
نمی کند». این آسیب شــناس بر این باور است که وقتی 
دو سوم جوان های کشــور بی کار هستند، بسیاری افراد 
کار پیــدا نمی کنند یا به کارهای غیر از رشــته ای که در 
آن تحصیــل کرده اند، مشــغول هســتند و کم کم میل 
به ازدواج به حداقل خواهد رســید  و می گوید: آخرین 
آمارها نشــان می دهد میــزان طلاق در کشــور به ۵۰ 
درصد رســیده اســت و در کل حقایق نشــان می دهد 
باید فعلا به فکر زنده ها باشــیم تا بعــد با برنامه ریزی 
بــرای ازدواج جوان ها و فرزندآوری آنها زمینه افزایش 
جمعیت را فراهم کنیم.   جالب است که بدانیم بسیاری 
از جوان های ما که ازدواج کرده اند یا میل به فرزندآوری 
ندارنــد یا اگــر فرزندی دارنــد به  تک فرزندی بســنده 
می کننــد که همیــن باعث مشــکلاتی در تربیت فرزند 
خواهد شــد. در واقع ما اول باید مشــکل را با خودمان 
حل کنیم. یعنی یک سیاســت واحد در مجموعه امور 
کشورداری اتخاذ کنیم و بر اساس آن برنامه ریزی کنیم؛ 
به نوعی که اداره حمایت از خانواده ها را داشته باشیم. 
برای نمونه در کشــوری مثل فرانســه برای فرزندآوری 
بــه خانواده ها هم از لحاظ مســکن کمک می کردند و 
هم برای هر فرزنــد آوری جایزه نقدی می گذاشــتند و 
بعــد تا مرحله اتمام تحصیلات نوعــی بیمه برای فرد 
در نظر می گرفتند. آیا در کشور ما چنین سیاستی اعمال 
می شود؟ نتیجه آن می شــود که یا ازدواج نمی کنند یا 
طلاق می گیرند یا فرزند آوری نخواهند داشت؛ بنابراین 
باز در آخر تأکید می کنم مســئولان بیشــتر برای حفظ 

زندگان باید تلاش کنند».

کرونا  و  بحران کاهش جمعیت
 سال 99 یک پنجم به مرگ در ایران اضافه شد

 شرق: ششــصد و پانزدهمین شــب بخارا به یادبود استاد 
ســیدمحمد محیط طباطبایی اختصاص یافت. این برنامه 
با همکاری موزه ملی ایران، مــوزه ارتباطات، کمیته ملی 
موزه های ایران، شــرکت ملی پســت و کمیســیون ملی 
یونســکو به صــورت مجازی برگــزار شــد. در ابتدای این 
گرامیداشــت علی دهباشــی به نقل عباراتی از دوســتان 
و همکاران ســید محمد محیط طباطبایــی از  جمله ایرج 
افشــار، عبدالحســین زرین کــوب و محمد امیــن ریاحی 
پرداخت. او در نقل قولی از ایرج افشار گفت: «سیدمحمد 
محیط طباطبایی دانشــمندی بود که زیاد می دانست و در 
رشــته های گوناگون تاریخی و ادبی تدبر و تجسس کرده 
بود. علاقه سرشار او موجب می شد که در هر گونه موضوع 
ادبی و تاریخی با هر کس به بحث می پرداخت. جوانان را 
با مدارا و بی شــماتت و در نهایت فرض گرایی می پذیرفت 
و به راهنمایی گسترده می پرداخت. او معلمی کرده بود و 

می دانست که تا چه حد باید گفت و باید شنید».
دهباشــی در ادامه در نقل قول دیگری از عبدالحسین 
زرین کــوب در توصیــف اســتاد محیط طباطبایــی گفت: 
«دوســت داران هنوز بــه ماندنش امید بســته بودند، پیر 
شــده بــود؛ اما پیوندهــای خــود را با ســال های جوانی 

نگســیخته بود. از ایام حال خســته بود و ناخرسندی های 
زودرس او را فرســوده بود. در آخرین روزها هیچ علاقه ای 
برای ادامه دادن نداشــت. راه ســختی را طــی کرده بودو 
سال های آخر تقریبا غریب مانده بود. خسته بود و پاهایش 
بیش از این او را پیش نمی برد. کنجکاوی برای دانش، شوق 
بــرای نو جویــی، او را تا اینجا پیش برد. به هیچ اســتادی 
منت نداشت. استاد ش و عشقش کتاب بود». دهباشی در 
نقل قول دیگری از محمدامیــن ریاحی اظهار کرد: «بیش 
از دو هزار مقاله نوشــت و این نوشــته ها همیشــه مورد 
علاقــه خوانندگان بود. معتقد بــود حکومت ها هیچ دل 
خوشی از او نداشتند؛ چرا که می خواستند قلم نویسنده در 
اختیار آنها باشــد و آزاداندیشی مایه ناخرسندی آنها بود. 
با این همه صلابت شــخصیتی او چنان بــود که به ناچار 
تحملش می کردند. استاد محیط طباطبایی انسانی آزاده و 
مهربان بود و در پشــت آن قیافه آرام دلی حساس و لبریز 
از عاطفه و محبت داشــت». در ادامه ایــن برنامه احمد 
مهدوی دامغانــی در پیامی ویدئویی به ســخنرانی درباره 
اســتاد محیط طباطبایی پرداخت. او در صحبت های خود 
به شــخصیت برجسته استاد محیط اشاره داشت و گفت: 
«اســتاد محیط از بزرگانی بود که در عمــرم دیدم. زبان و 

قلم تندی داشت و مانع از این شد که او را به بازی بگیرند. 
تحقیقات او درباره فردوســی مســتدل بود و مرجع همه 
است و در این شکی نیست. از هر جهتی که فکر کنید مرد 
کاملی بود». مهدی محقق دیگر سخنران شب بخارا نیز در 
پیامی ویدئویی به بیان خاطرات و ویژگی های شــخصیتی 
ایشــان پرداخت. او درباره اســتاد محیط طباطبایی گفت: 
«ارتباط نزدیکــی با مرحوم محیط داشــتم؛ به ویژه اینکه 
روزهای چهارشنبه از ســاعت ۱۱ صبح تا ۵ عصر ایشان و 
دوستان شــان در دفتر آقای احمد راد در خیابان سپه سالار 
جمع می شــدند و ما نیز به آنها ملحق می شدیم. مرحوم 
سیدجعفر شهیدی، سید علی موسوی بهبهانی، احمد آرام، 
عبدالحسین زرین کوب و دیگر دوستان در این جلسه حضور 
پیدا می کردند و از محضر ایشان بهره مند می شدیم و آنجا 
به مرکز علم و دانش تبدیل می شد. استاد محیط طباطبایی 
هم ادیب و هــم مورخ بودند. محضــر پرفیضی بود و از 
هر مقوله ای که صحبت می شــد، اطلاعات کافی و وافی 
داشــتند».  در ادامه شب بخارای ششصد و پانزدهم محمد 
حجتی کرمانی با بیان اینکه اســتاد محیــط از ارکان علم 
کشور بود، گفت: «من شاگرد ایشان بودم و از ایشان درس 
دانش آموختم. او در آن زمان مطالعات و مباحث بســیار 

عمیق تاریخی، فلســفی و کلاسیک داشــتند و با آن پایه 
علمی ای که داشــتند به فرهنگ کشــور خدمات بسیاری 
کرده اند. اســتاد محیط فردی مردمــی، متواضع، متین و 
در عین حال بسیار باوفا و باطمأنینه بودند. صدای خاص او 

خیلی گیرا بود و شنونده را جذب می کرد».
استاد محســن میرزایی دیگر ســخنران این مراسم در 
توصیف اســتاد محیط گفت: «من مدیون اســتاد هستم. 
افتخار شاگردی ایشــان را در دانشگاه نداشــتم؛ اما ورود 
مــن به برخی از کارهایــی که انجام دادم، مدیون اســتاد 
محیط است. در جوانی در روزنامه اطلاعات کار می کردم 
و یــک روز از روزنامه به من گفتند خدمت ایشــان بروم و 
مقاله ای را از ایشان بگیرم و بیاورم. به آنجا رفتم و آن روز 
حرف هایی زدند و مطالبی گفتند که سرنوشت من را عوض 
کرد». جواد مجابی نیز در ادامه مقاله ای از اســتاد محیط 
را که در روزنامه اطلاعات مورخ یکشــبنه ۲۳ آذر ۱۳۵۴ با 
عنوان «دفاع از پیرمردی که هیچ گاه فرنشین نبوده است» 
چاپ شــده بود، قرائت کرد.  در ادامه این برنامه تصاویری 
از استاد ســید محمد محیط طباطبایی و برخی از کتاب ها 
و مقالات به چاپ رســیده از او به نمایش درآمد. ســپس 
جمشــید کیانفر دیگر میهمان این برنامه به بیان سخنانی 

درباره اســتاد محیط طباطبایی پرداخت.  او گفت که استاد 
محیط در ۷۱ ســال از عمر خود بیش از دو  هزار مقاله در 
۵۵ نشریه منتشر کرده است. بیش از ۲۰ کتاب تألیف کرده 
و بیش از ۸۰۰ ســخنرانی در مجامع علمی و ســمینارها 
داشت. استاد محیط به مدت ۲۰ سال یک برنامه رادیویی 
را به طور مســتمر اجرا کرد و مدیریت سه نشریه با عنوان 
مجله تعلیم و تربیت، مجله موسیقی و مجله محیط را بر 
عهده داشت. استاد محیط پیشنهاد تأسیس مدرسه عالی 
را داد که این پیشــنهاد مورد پســند رضاشاه قرار گرفت و 
دستور ســاخت دانشــگاه تهران را صادر کرد. او پیشنهاد 
داد کــه تدریــس در این مــدارس عالی به زبان فارســی 
باشد و همچنین فرهنگســتان زبان فارسی تأسیس شود؛ 
دو پیشنهادی که شــادروان محیط می دهد مورد استقبال 
قرار می گیرد و در همان زمان تأسیس می شود. در بخش 
پایانی شب ششــصد و پانزدهم بخارا، فرزند او سید احمد 
محیط طباطبایی به ایراد سخنانی پرداخت. او با اشاره به 
نکاتی چند از پدر خود گفت:« معلم اصلی ایشان در تمام 
این ســال ها کتاب و کتابخوانی بود. محل منزل خود را به 
ایــن دلیل انتخاب کردند که نزدیک به کتابخانه مجلس و 
بازار کتاب بود تا زمان کمتری برای رفتن به محل کتاب ها 

صرف کنند. اولین معلم ایشــان مرحوم مادر شان بودند، 
مادر ایشان در محضر استادان بزرگی مانند مرحوم قشقایی 
فلســفه و علوم زمان را یاد گرفته بودند و در منزل به پدر 
تدریس می کردند». او در ادامه تصریح کرد: «یکی از موارد 
اجتماعی ایشان ایجاد دانشــگاه آزاد در اواخر دهه ۱۳۴۰ 
بــه الگوی دانشــگاه آزاد بلژیک بود. در این دانشــگاه به 
سیستم ســنتی ایران به فرد گواهی داده می شد و اگر فرد 
می خواست مدرک بگیرد، او را به دانشگاه دولتی معرفی 

می کردند تا امتحان بدهد و مدرک اخذ کند».
فرزند اســتاد محیط با تأکید بر اینکه صفت معلمی و 
دهندگی تا پایان عمر با او همراه بود، گفت: «رساله نویسی 
یکی از موارد مورد علاقه ایشان بود. باور او این بود که عمر 
کوتاه است و اگر به جمع آوری و بازنویسی آنچه قبلا انجام 
دادم، بپردازم فرصتم برای نگارش کم می شــود. بیش از 
۶۰۰ موضــوع جدیــد را در حوزه فرهنــگ و ادب، تاریخ و 
جغرافیــا و... بحث و ارائه دادند. آخرین مقاله ایشــان در 
سال ۱۳۷۱ در فصلنامه رهنمود و راجع به تاریخ قضاوت 
دادگستری به چاپ رسیده اســت». گفتنی است در پایان 
ششــصد و پانزدهمین شــب بخارا، از تمبر یادبود زنده یاد 

استاد محیط طباطبایی رونمایی شد.

علی دهباشی در  یادبود  استاد سیدمحمد محیط طباطبایی:
محیط طباطبایى، دانشمندى که زیاد مى دانست


